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مقدمه

ارانیان همچون دیگر ملتها دن اسلام را به ان دلل پذرفند که دینى آسمانى است و فرامن آن خداى و یام
آن با یام فطرت سازگار است. در ان مکتب است که ارزشهاى نظر شهادت و جهاد معنى ى دهد و شهید

قداست و ظمت خاصى ى یابد و شهادت به کام مجاهد شرن تر از عسل ى گردد. و به کوشش کنندگان راه
حق مژده هدایت داده ى شود: «وَالذِنَ جَاهَدُوا فِینَا لَنَهْدِیَنهُمْ سُبُلَنَا» (بقره: 132) و مظاهر ان مکتب ارج ى
یابند و شایسه ترن خوهاى آسمانی: ایار، بیداردلى، ثبات بر طرق حق، فداکارى، مروت، وظیفه شناسى تجلى

ى نماید. نظر به ان که در ان مقال سخن از اسوه هاى تربیتى و اخلاقى است. نخست تربیت و اخلاق را به
اجمال تعریف ى کنیم سپس به معرفى مظاهر و نمونه هاى تربیت و اخلاق در نهضت حسینى ى ردازیم:

تربیت عبارت است از رورش و قویت استعدادهاى مثبت و کاهش استعدادهاى منفى و ایجاد هماهنگى لازم
بن آنها.

«اخلاق جایگزینى عادت هاى شایسه به جاى ناشایسه است عادت هاى که شرع مقدس اسلام جزئیات آن را
مشخص کرده است» (1) «اخلاق بخشى از حکمت عملى است که در حوزه فرهنگ اسلاى عبارت از ان است که

امور مربوط به خود و خانواده و جامعه و سیاست برنامه رزى شود و چنن اخلاقى را کاب و سنت ى سازد. و
در رفار بزرگان تبلور یدا ى کند.» (2)



در زندگى امامان شواهد بسیارى داریم که آنان در عن حال که تعالیم انسان دوسانه را یاد ى دادند «خود نز
در مقاطع مخلف: در گرماى ظهر و سرماى سخت نیمه شب، دست به عمل زده در هر مقیاس که ممکن بوده

است خوراک و وسیله زندگى براى بینوایان حمل ى کرده اند.» (3) و روان خود را عملا تعلیم ى داده اند.
خاندان ولایت و یاران باوفاى حسن (علیه السلام) در قضیه کربلا نز همان طور که در رعایت آداب و دستورات

اخلاقى و انجام امور شایسه مظاهر اخلاق بودند و در تدبر و سیاست و اجراى احکام عبادى و تربیتى نز بهترن
سرمشق به شمار ى آمدند. آنان به جهانیان آموخند که فرامن قرآنى نها براى گفتن و نوشتن و شنیدن نیست
بلکه براى اجرا و عمل است.» (4) آنان در صحنه یکار حضور یافند و با آفریدن حماسه اى عظیم تعهد خود را به

انجام رسانیدند.
نهضت عاشورا هنگاى آغاز شد که مردم کوفه از نارواى ها، نامردى ها و خودسرى هاى دسگاه بنى امیه به

ستوه آمده بودند و حمایت خود را با هزاران نامه اعلام داشند. امام با ان که ى وفاى و سست عنصرى مردم
عصر خلافت پدر و امامت برادر خود را تجربه کرده بود، اما «وى براى تعلیم امت جدش رسول الله و اتمام حجت و

حاکمیت فرمان الى امر به معروف و نى از منکر، دعوت آنان را پذرفت و مسلم بن عقل را با نامه اى روانه
کوفه کرد.» (5)

 

 

مسلم سفر امام حسن (علیه السلام)

مسلم مؤمنى است که در قبال مولایش براى خود تعهداتى قال است و ماموریت خود را یک کلیف شرعى لقى
ى کند و آن را با عشق ى پذرد و روانه کوفه ى شود به محض ورود، شیعیان دسه دسه با وى بیعت کردند.

مسلم، مسلمانى رهزکار و پاکدل بود که به حقیقت براى ان نام برازندگى داشت؛ آن چنان معقد بود که رعایت
مقررات دن و سره یغمبر را از هر چز مهمتر ى شمرد و در دیندارى او همن بس که چون یغمبر ترور

ناگهانى را نى کرده بود، وى بهترن فرصت را براى قل ابن زیاد از دست داد و از نهانخانه شریک بن اعور برون
نیامد ا حرمت ان حکم را زر پا ننهاده باشد و «نخواست که به خاطر سلامت خود و روزى در ماموریتى که به

عهده داشت حکى از احکام دن را نقض کند.» وى با ان حرکت ثبات بر طرق حق و پایبند بودن به سنت
یغمبر و احکام دن و مردود بودن ترور را به روان حسن (علیه السلام) تعلیم داد.

مسلم پس از مرگ «شریک» به خانه «هانی» رفت. هانى مردى سرشناس، محترم و معقد به حقانیت راه و رسم
حسن (علیه السلام) بود وقتى ابن زیاد از ورود مسلم به خانه «هانی» آگاهى یافت، «هانی» را احضار کرد و به او

گفت ا مسلم را تسلیم نکنى رها نخواهى شد. تسلیم کردن مسلم براى شیخى سرشناس و محترم غرممکن
بود. وى هرگز نى توانست مهمان خود را به دشمن تسلیم کند. «پس از گفگوهاى بسیار... ابن زیاد عصبانى

شد و با عصا چهره هانى را زخى کرد. خبر به قبیله مذحج رسید آنان قصر را محاصره کردند. ابن زیاد بسیار
ترسید به شرح قاضى گفت برو «هانی» را ببن که زنده است و به مردم بگو. شرح او را خون آلوده دید و

برگشت و گفت وى زنده است. با شهادت ناقض قاضى دن به دنیا فروخه فرصتى دیگر از دست هواداران مسلم
و هانى رفت.» (7) هانى یک مؤمن واقعى بود و به هچ قیمتى حاضر نبود تغر جهت دهد، و ابن زیاد پس از



نجات از مهلکه براى دسگرى مسلم نرو فرساد.

 

 

دلاوری های حضرت مسلم

«حضرت مسلم در خانه «طوعه» بود وى در چنن شرایطى وظیفه داشت که نخست صاحب خانه را از گزند
مهاجمان برهاند لذا با شمشر کشیده اخت و آنان را از خانه «طوعه» برون ریخت و پس از دلاورهاى زیاد... {با

امن دادن محمد اشعث} دست از مقاومت برداشت. «حضرت مسلم را به قصر آوردند... ابن زیاد براى ان که
احساسات حاضران را بر ضد مسلم برانگزد گفت: مسلم، مگر تو نبودى که در مدینه شراب خوردی؟ جناب مسلم

با خونسردى گفت: پسر زیاد، من شراب بخورم؟! سزاوارتر از من به شرابخوارى کسى است که از نوشیدن خون
مسلمانان و کشتن ى گناهان و دسگرى و شکنجه آزاد مردان به صرف تهمت و گمان باکى ندارد... وى پس از

ان که در برابر هر تهمتى و ى شرمى پاسخى مستدل ى شنود و شکست ى خورد همچون جاهلان سفاهت
آغاز ى کند...» (8) و دستور قل وى را ى دهد. حضرت مسلم در آن لحظه به اجراى سنت وصیت ى ردازد و

عملا آن را به روان حسن (علیه السلام) تعلیم ى دهد.

 

 

وصینامه مسلم

وصیت در اسلام امرى مستحب و مقبول است و براى وصى پاداش اخروى منظور شده و پذرفتن وصایت نز
ستوده شده است. مسلم مقید است که ان سنت را به جاى آورد. وقتى حاضران در مجلس را از تصمیم خود

باخبر ساخت. «از میان آن همه نامردم احدى وصیت او را بر عهده نگرفت، مسلم ناچار به انتخاب رداخت، عمر
سعد را مخاطب ساخت و گفت: ما و تو خویشاوندیم بیا وصیت مرا بشنو. وى امناع کرد اما به اشاره پسر زیاد

پذرفت... مسلم نخست درباره وام خود وصیت کرد و گفت هفتصد درهم در کوفه مقروضم، آنچه دارم بفروش و
برداز. دوم تن مرا در گوشه اى به خاک بسپار، سوم ان که به حسن (علیه السلام) نامه بنویس که به کوفه

نیاید.» (9) وصى امن است و موظف است آنچه به وى سرده ى شود ى کم وکاست بر طق وصینامه عمل
کند؛ اما عمرسعد خیانت کرد همه آنچه شنیده بود با ابن زیاد در میان گذاشت و با ان کار دنائت، خباثت و

سستى ایمان خود را بیشتر از یش آشکار کرد. مسلم پس از ان که تعهدات خود را با اعمال و رفار و گفار به
پایان برد پذراى شهادت گردید، و به دستور ابن زیاد کشه شد. «ابن زیاد پس از اجراى حکم به قال وى گفت:

وقتى او را براى کشتن ى بردید چه ى گفت: پاسخ داد. مسلم در آن هنگام «کبر و تسبح و تهلل ى گفت و
استغفار ى کرد» (10) ضمن ایفاى نقش، صفات برجسه اى از مسلم به ظهور رسید که هر کدام در جاى خود
براى روان حسن (علیه السلام) درسى آموزنده ى باشد از آن جمله است: حفظ حرمت حکى از احکام دن،



حمیت، دلاورى، فرونشاندن خشم، پایدارى، وفاى به عهد و ذکر حضرت بارى تعالی.

 

 

بازاب شهادت مسلم

خبر مرگ مسلم پس از اعلام حمایت اهل کوفه براى امام حسن (علیه السلام) بسیار گران آمد و اشک بر
دیدگانش حلقه زد؛ اما ى درنگ هدف خود را دنبال کرد، جمله اى گفت که نشان داد، مقصود بالاتر از ان است:

لوا تبَديلاً» هَ عَلَيهِ فَمِنهُم مَن قَضىٰ نحَبَهُ وَمِنهُم مَن يَنتظَِرُ وَما بَدنَ رجِالٌ صَدَقوا ما عاهَدُوا اللمِنَ المُؤمِن»
(احزاب: 23) «بعضى از مؤمنن به یمان خودشان با خدا وفا کردند و در راه حق شهید شدند و بعضى دیگر

انتظار ى کشند که کى نوبت جانبازى آنها برسد. ولى مسلم وظیفه خودش را انجام داد. نوبت ما است» (11)
امام حسن (علیه السلام) در عصرى است که انحراف، ضعف ایمان، فساد و ناامیدى مردم را فراگرفه و شمار

وفاداران به امام اندک و پارسایان گوشه گرند. «وى به عنوان یک رهبر مسؤول ى بیند، اگر خاموش بماند تمام
اسلام به صورت یک «دن دولتی» درى آید... نه ى تواند خاموش بنشیند که مسؤولیت جنگیدن با ظلم را

دارد... حسن براى ان که در اندام مرده ان نسل خون ازه حیات و جهاد زرق کند جز مردن و انتخاب مرگ
سرخ خویش سلاحى و چاره اى ندارد و براى جهاد جز «بودن خویش» هچ ندارد. آن را برى گرد و به سمت

قلگاه خویش ى آید.» (12)

آرى امام در قبال امت و مراث جدش تعهد دارد و نى تواند کعبه را در تسخر بنى امیه ببیند و ى عدالتى،
پلیدى و قساوت دسگاه جابر را تحمل کند. «در چنن شرایطى {از انجام اعمال حج خوددارى ى کند} یعنى من

اعتراض دارم... وى عدم رضایت خویش را به ان وسیله و به ان شکل اعلام ى کند. یعنى حجى که گرداننده
اش زید باشد براى مسلمن فایده اى ندارد {ان که امام کعبه را ترک کند} و بعد بگوید من براى رضاى خدا رو به
جهاد ى کنم... یک دنیا معنى داشت. کار کوچکى نبود، ارزش تبلیغاتى داشت، اسلوب، روش و متد کار در ان جا
به اوج ى رسد. سفرى را در یش ى گرد که همه عقلا... آن را ناموفق یش بینى ى کنند». (13) آنان که نها

به مصالح خویش ى اندیشند و هر امرى را با مزانهاى مادى ى سنجند سفر حضرت را بدون نتیجه ى
پنداشند و به بهانه خرخواهى و دلسوزى براى انصراف وى از رفتن به عراق لاش ى کردند و نزدیکان نز به
صورت هاى مخلف اظهار نگرانى ى کردند. وعده و وعیدهاى حاکم مکه و یشنهاد امان نامه نز هچ گونه

اثرى بر جاى نى گذارد و کار به جاى ى رسد که حاکم ى نویسد: «از خدا ى خواهم از تفرقه افکنى
برهزى، چه بیم دارم کشه شوی... امام پاسخ ى دهد: کسى که به روى از دستورات حق و فرساده اوست و

به نیکى و نیکوکارى مقید است، با خدا و یغمبر خدا مخالف نیست و بهترن امان هم امان خداست.» (14)
سرانجام امام حرکتى را آغاز ى کند که از انگزه هاى درونى بسیار تواناى منشا گرفه و با معیارهاى مادى قابل
محاسبه نیست. «در عن حال حسن (علیه السلام) نظر دوساران و خرخواهان را تصدق ى کند. ى گوید:

خودم ى دانم. ایشان ى گویند: پس چرا اهل بیت را با خودت ى بری؟ ى گوید: آنها را باید ببرم... در واقع
امام یک عده مبلغ را بعد از شهادتش با دست و نروى خود دشمن ا قلب حکومت دشمن (شام) فرساد ان



خودش اکتیکى عجیب و کارى فوق العاده است همه براى ان است که صداها بیشتر به جهان آن روز برسد،
بیشتر ابعاد ارخ و ابعاد زمان را بشکافد.» (15) و فساد و پلیدى و انحرافهاى اخلاقى زیدیان را برملا سازد و

چهره کریه آنان را آشکار کند. «آرى رکت حسن (علیه السلام) از حجاز و رفنش به سوى عراق جنبش نرومندى
بود که از انگزه هاى درونى بسیار تواناى منبعث ى شد.» (16)

 

 

وصیت نامه اباعبدالله الحسن (علیه السلام)

امام حسن (علیه السلام) در خطبه هاى به پایمال شدن قوانن الى و یداى مفاسد اجتماعى تصرح ى
کند و اصلاح امت جد بزرگوار و تحقق فریضه الى امر به معروف و نى از منکر را در جامعه ى خواهد. «وى در

وصیت نامه اى به محمدبن حنفیه ى نویسد: «إنِىّ لَمْ أخَْرُجْ أشَِراً وَلا بَطَراً وَلا مُفْسِدًا وَلا ظالمًِا وَإنِما خَرجَْتُ
ةِ جَدّى، أرُيدُ أنَْ آمُرَ باِلْمَعْروُفِ وَأنَْى عَنِ الْمُنْكَرِ» در بن راه هر چه خبرهاى ماوس کننده تر ُلطَِلَبِ الاِصْْلاحِ فى أم

از کوفه ى رسید خطبه اى داغتر از خطبه قبلى ى خواند... از آن جمله است: آیا نى بینید قوانن الى پایمال
ى شود؟ آیا نى بینید ان همه مفاسد یدا شده و احدى نى نى کند و احدى هم بازنى گردد؟ در چنن

شرایطى یک نفر مؤمن باید از جان خود بگذرد و لقاى روردگار را در نظر بگرد» (17) امام زندگى با ستمگران را
مایه ملامت و مردن را شهادت در راه حق ى بیند و سکوت در برابر حاکم جابر را گناهى نابخشودنى ى شمارد...
و براى جلوگرى از نقض و جابجاى احکام الى و حفظ حرمت خون مسلمانان خود را سزاوارتر از دیگر افراد ى

شناسد. و «ى گوید: «وانا احق من غری» و من از تمام افراد دیگر براى ان که دستور جدم را عملى سازم
شایسه ترم. وقتى انسان حسن (علیه السلام) را با ان صفات و خصایص ى شناسد ى بیند حق است و

سزاوار است که نام او زنده بماند.» (18) و ان که هر انسان آزاده اى حسن (علیه السلام) را دوست ى دارد به
خاطر ان است که وى خود را در راه حق و عدالت و اجتماع انسانى فدا کرد.

 

 

جلوه هاى از حقیقت اسلام

رفار امام در هر زمینه بیانگر ارزشهاى نظر: انسانیت، جوانمردى، شفقت و محبت بود لذا وقتى از دور متوجه
حرکت نروى مهاجم ى شود، با ان که از موقعیت و فرصت مناسى برخوردار است به روش پدر بزرگوار خود

على (علیه السلام) در صفن علیه آنان حرکتى انجام نى دهد و در مسر انسان دوستى و جوانمردى و محبت ا
آن جا یش ى رود که تشنگى سپاهیان مزاحم را تحمل نى کند در سراب کردن افراد و روش سرآب شدن

اسبان مراقبت ى نماید. «در کربلا در نهایت شدتها و فشارها نز مراقب است که ابتداى به جنگ نکند» (19)
چنان که به هنگام مواجهه با «حر» در پاسخ یکى از همراهان که به وى یشنهاد ى کند براى از میان بردن ان



مانع وقت مناسى است ى گوید: «وظیفه من در حال حاضر جنگ نیست.» (20) اندرز و خرخواهى یاران امام
در دل غافل سپاهیان کوفه سودى نى بخشد و آنان به زشتى کار خود واقف نى گردند و شب عاشورا فرا ى

رسد.

 

 

شب عاشورا

در شب عاشورا بعد از اتمام حجتها، آنان که در راه حق و اعلاى کلمه توحید و احکام قرآن یک دل و یک جهت
شدند ماندند و وفادارى خود را اعلام کردند و چنن گفند: «ما هرگز از تو جدا نخواهیم شد، ما هرگز از راه حق که

تو یشواى آن هستى روى برنخواهیم افت و ا رمقى در تن داریم از حریم تو دفاع خواهیم کرد» (21) آرى آنان
کسانى بودند که حقانیت راه حسن (علیه السلام) را از صمیم جان دریافه بودند و براى وصول به محبوب دقیقه

شمارى ى کردند. «آنان هم شجاع بودند و هم مؤمن هم نظاى بودند و هم عابد... دستى به اوراق قرآن
داشند و دستى به دسه شمشر.» (22) حسن (علیه السلام) وقتى آنان را از نتیجه ظاهرى جنگ، یعنى کشه
شدن باخبر ساخت، همگى غرق در شادى شدند و خدا را سپاس گفند و پاسخى سزاوار که بیانگر شوق و شور و

عشق به شهادت بود، به امام خود دادند «ا آنجا که جوان سزده ساله امام حسن مجتى (علیه السلام) ى
گوید: شهادت براى من از عسل شرن تر است.» (23) شب عجیى بود وقتى هدف براى جمعى دردمند، معقد
و مخلص روشن است و ثمره لاشها و از خودگذشگها امیدوارکننده، صفا و صمیمیت و عشق را به ارمغان ى

آورد و حال نیازمندى افزایش ى یابد و راز و نیاز به درگاه ى نیاز رنگى و حالى و هواى دیگر به خود ى گرد.

 

 

روز عاشورا

آنان با چنن روحیه اى شب را به صبح رسانیدند. سرانجام صبح عاشورا فرا رسید. خرخواهها و دلسوزهاى امام
در دل ناپاک کوفیان مؤثر واقع نشد. زیدیان آماده جنگ گردیدند و سپاه اسلام براى دفاع مجهز شد. دستور قرآن

در چنن موردى در درجه اول صلح است و دعوت به ان امر شایسه. «اما اگر یکى از آن دو دسه ستمکارى را
یش گرفت با او بجنگید ا به حکم خدا گردن بنهد. بدن ترتیب امام و یاران او بیش از هر مسلمان دیگر خود را

مکلف به روى از قرآن ى دانسند... از جمله کسانى که در ان راه از خرخواهى کواهى نکرد «زهربن قن»
بود که سپاه کوفه را مخاطب ساخت و گفت: مردم، خرخواهى حق هر مسلمانى بر مسلمان دیگر است ا کار به

شمشر نکشیده است ما با یکدیگر برادریم و یک دن داریم... در غر ان صورت دیگر رشه وندى میان ما
نخواهد بود. {حسن (علیه السلام) با خطبه هاى که اراد فرمود براى رسگارى اسران هوى و هوس و فریب
خوردگان ا جاى که ى توانست لاش کرد و براى آنان بجز آزادى، خر و عزت و سعادت نى خواست.} وى به



آنها گفت که ان آخرن فرصتى است که براى انتخاب زندگى آزاد به آنها داده ى شود... اگر به ان عزت پشت پا
زنند به دنبال آن زندگى ر از خوارى و مذلت در انتظار ایشان است.» (24) امام در یکى از خطبه ها مردم را از

سوى به تحمل شنیدن سخنان طرف مقابل و امل و دقت فراى خواند و از سوى دیگر آنان را به هنگام قضاوت
به رهز از شابزدگى و نگهدارى جانب عدل و انصاف دعوت ى کند و به ان وسیله بالاترن درجه دلسوزى و

انسان دوستى خود را به نمایش ى گذارد.

 

 

خطبه هاى امام حسن (علیه السلام)

خطبه در اسلام جایگاه وژه اى دارد. خطبه بهترن راه نشر احکام دیانت و اخلاقیات است. حسن (علیه السلام)
در روز عاشورا خطبه هاى آتشینى اراد فرمود. «ان خطبه ها سندهاى گرانبهاست. سندهاى که بیش از آن که
نشان دهنده روح آزادگى و شرف و رهزکارى باشد، نمایانگر نقطه اوج شفقت و دلسوزى بر مردم گمراه و لاش

انسانى براى نجات چنن مردم است. حسن (علیه السلام) در یکى از خطبه ها ى گوید: مردم شاب مکنید
سخن مرا بشنوید. من خر شما را ى خواهم... اگر سخن مرا شنیدید و انصاف دادید و دیدید من راست ى

گویم. ان جنگ از میان برخواهد خاست... و الا زیان آن دامنگر شما خواهد شد. ى دانید من کیستم؟... مگر
من پسر دختر یغمبر شما نیستم؟ مگر پدر من وصى و پسرعموى یغمبر و نخستن مسلمان نیست؟... اگر

گمان ى کنید من دروغ ى گویم هنوز از اصحاب محمد (صلى الله علیه وآله) چند تن زنده اند ى توانید از آنها
برسید: جابربن عبدالله انصارى، ابوسعید خدری... آنها به شما خواهند گفت که آنچه ى گویم درست است... در
خطبه دیگر امام حسن (علیه السلام) ى گوید: مردم من خرخواه شما هستم من براى تفرقه افکنى نیامده ام

همه مرا ى شناسید، ى دانید که دروغگو نیستم... در اینجا بود که فنه جویان و جنگ طلبان ترسیدند مبادا
ان سخن سراسر خرخواهى در دل سنگ مردم کارگر افتد و آنان بدانچه ى خواهند دست نخواهند یافت...
سرانجام آنچه باید روى دهد آغاز گردید.» (25) حضرت سیدالشهدا(علیه السلام) اگر به اصل و نسب خود و

برشمردن تعدادى از اصحاب جد بزرگوارش ى ردازد و به عنوان گواهانى بر صداقت سخنان خود یاد ى کند و
هدف خود را از سفر بازى گوید به ان دلل است که فریبکاران براى عملى ساختن نیات پلید خود افکار عموى را

منحرف کرده حقیقت را وارونه جلوه ى دادند و اراد چنن خطبه هاى علاوه بر بیدار کردن وجدانهاى خفه در
القاى خصلتها و ارزشهاى والاى انسانى ضرورت داشت.

از خصلتهاى حسینى آنچه در روز عاشورا بیشتر جلوه گر است آرامش و پایدارى حسن (علیه السلام) است، از
رفار امام با مسائل و شرایط ى توان دریافت که وى «آینده روشن و آار نورانى نهضت خود را به چشم ى بیند.»

(26) با توجه به آنچه یاد شد، سخنان محبت آمز حسن (علیه السلام) نشانگر آن است که وى علاقه اى به
جنگ نداشت و ا آن جا که توانست کوشید به فریب خوردگان تفهیم کند که طرق ناصواى برگزیده اند و پایان

مطلوى در انتظار آنان نیست. امرا براى جلوگرى از شورش سپاهیان و ضعف روحیه آنان فرمان حمله ى دهند
«از ان لحظه همراهان امام (علیه السلام) نام «سپاهی» گرفند و حملات وى عنوان «جهاد» یافت.» (27)



 

 

روحیه اصحاب حسن (علیه السلام)

شهادت براى یاران حسن (علیه السلام) مفهوم وژه اى داشت. انگزه آنان رسیدن به آزادى و کمال و حفظ
ارزشها و باورها و نفى زندگى ذلت بار بود لذا آن را بدون چشمداشتى از سر اخلاص و اعقاد و رغبت برگزیدند و از

فرط اشتیاق «خودشان را قبل از حضرت و بنى هاشم به شهادت رساندند... آنان در هچ جا در مقام عذر و توجیه
برنیامدند.» (28) و با بصرت کامل به حکم وظیفه در تعظیم حق از خود گذشند و درس فداکارى و ظلم ستزى

به بشر آموخند، ان ارزشهاى انسانى از جمله منشهاى است که در کربلا به نمایش گذاشه شد. اصحاب
حسن در گرودار نبرد روحیه اى بسیار قوى داشند. «آنان با ان که ى توانسند با برداشتن یک قدم یا نگفتن

یک سخن برهند؛ اما مرگ را ترجح دادند. براى سنجش اخلاق قائد آنان همن بس که امام را در میان خود
نگریسند و او را آماده دریافت شهادت در راه خدا و براى دعوت یافند.» (29)

از جمله ان یاران «عابس بن اى شبیب شاکرى و ابوثمامه صیداوی... و جابربن عروه غفارى بودند. ابوثمامه
شرمردى است که دخول وقت نماز ظهر را به امام یادآور شد و دعاى خر حضرت: «خدا تو را از نمازگزاران قرار
دهد» بدرقه راهش شد آنان در بحبوحه جنگ نز به برگزارى نماز اول وقت مقید بودند و جابربن عروه غفارى
رمرد سالخورده اى است که در جنگ «بدر» و «صفن» شرکت داشت. محضر مبارک یغمبر(صلى الله علیه

وآله) را درک کرده بود. کمر را با عمامه و ابروهاى آویخه خود را با دستمالى بست و به دشمن حمله ور شد و
شربت گواراى شهادت نوشید و به نگاه و کلام محبت آمز «شکر الله سعیک یا شخ» امام خود سرافراز گردید.
دگر عمروبن جناده انصارى فرزند شهید جنادة بن کعب انصارى بود که مادر، وى را با سخنان «پسرم از کنار مادر

برخز به میدان برو و در برابر چشمان پسر یغمبر به جنگ» به جنگ با کفار تشوق کرد. جوان در حالى که
دهانش به عبارت: «یشواى من حسن (علیه السلام) است. ان بهترن یشواست... معطر شده بود جنگید ا

به درجه رفع شهادت رسید. رشادتهاى دیگر یاران امام و بنى هاشم فرزندان على و عقل و امام حسن و امام
حسن و مسلم و عبدالله جعفر... و دلاوری هاى عباس بن على (علیه السلام) نز همن گونه بود.» (30) ان

شرمردان با بصرت و اطمینان کامل قدم به صحنه نبرد گذاشند و چنان شجاعانه جنگیدند و جان خود را در راه
حق نار کردند «که ایمان به آنان آفرن گفت.» (31) در آن روز خونن از سپاه امام بجز حضرت سجاد(علیه

السلام) و طفل شرخوارش کسى زنده نماند. امام على اصغر(علیه السلام) را با خود به صحنه نبرد برد و او را نز
فدا کرد. و «بدن طرق عواطف جهانیان را بیدارى بخشید و فهماند که در ان قوم نه نها دیانت نیست از

انسانیت هم بوى نبرده اند.» (32)

 

 



ارزشهاى اخلاقى در حاده کربلا

حاده کربلا یک صحنه نمایش اخلاق اسلاى است که به اختصار به توضح ارزشهاى نظر مروت، ایار و
فداکارى که برجسگى بیشترى دارند ى ردازیم.

 

مروت

حسن (علیه السلام) با دشمنان به شوه پدرش على (علیه السلام) رفار ى کرد. سراب کردن آنان به هنگام
تشنگى و رهز از ترور و غافلگرى، نمونه هاى روشنى از مروت است. حسن (علیه السلام) نز با ان که از فسق
و فجور و خباثت شمربن ذى الجوشن، و اهانت وى به حریم ولایت آگاه است یشنهاد حمله ناگهانى سپاه خود را

رد ى کند و ى گوید: «ما هرگز شروع به جنگ نى کنیم ولو به نفع ما باشد. (33)»

 

 

ایار

ایار عاطقه اى است اخلاقى، انسانى و اسلاى که در حاده کربلا به اوج خود رسید. از خودگذشگى ابوالفضل
العباس (علیه السلام) در ننوشیدن آب تجسى از ایار بود. وى پس از دفع مزاحمان به شریعه فرات رسید

هنگاى که مشک را از آب ر کرد با ان که خود نز تشنه بود به یاد تشنگى مولایش از نوشیدن آب منصرف شد.
آن را ریخت و آنچه بر دلش گذشت، بر زبان جارى کرد (رجز خواند) و چنن گفت «عباس! حسن (علیه السلام)

در خیمه تشنه است و تو ى خواهى آب گوارا بنوشی! به خدا قسم... رسم برادرى، رسم امام داشتن، رسم
وفادارى چنن نیست؟ ابوالفضل مظهر وفا بود. نمونه دیگر عمربن قروى انصارى بود که خود را به هنگام نماز در
برابر یکانهاى کفار سر اباعبدالله (علیه السلام) قرار داد و از پا درآمد... وى در عن حال تردید داشت که وظیفه

اش را انجام داده و به عهدش وفا کرده است.» (34)

 

مساوات

اصحاب حسن (علیه السلام) ترکیى از آزادگان و بردگان آزاد شده بود و شوه رفار امام هم نسبت به نقش
آفرینان و ایارگران یکسان بود رنگ، قومیت، موقعیت و نژاد آنان در نظر و قضاوت وى اثرى نداشت و مساوات
حاکم بود چنان که دو نفر از عده معدودى که امام خود را به بالن آنان رسانید برده آزاد شده بودند. «جون» یکى



از آنها بود که وقتى به شهادت رسید امام خود را به بالن وى رسانید و حشر او را با «ابرار» که مقاى برتر از
مقن است از خدا درخواست کرد «خدایا در آن جهان او را با «ابرار» محشور کن. دیگر مردى روى است که وقتى

از اسب بر زمن افاد اباعبدالله (علیه السلام) خون را از جلو چشمانش پاک کرد و صورتش را بر صورت وى
گذاشت. ان صورت بر صورت نهادن منحصر به همن غلام و فرزندش على اکبر بود «فوضع خده على

خده...متبسم الى ربه...» صحنه خونن کربلا متضمن یامهاى اخلاقى، اجتماعى، توحیدى، اعقادى، عرفانى،
اندرزى و رخاشگرى است که با جانبازهاى کم سال ترن (طفل شرخوار اباعبدالله علیه السلام) ا کهنسالترن

مرد (جابربن عروه غفاری) و زن (زوجه عبدالله بن عمر کلی) تجسم یدا کرد و هر یک عهده دار نقشى بودند.»
(35) در آن روز هچ کدام از اصحاب حسن (علیه السلام) در برابر دشمن ضعفى از خود نشان ندادند، فرار

نکردند و به سپاه دشمن نوسند.

 

 

انتخاب انقلاى حر

برعکس نروى جاذبه، ایمان و شوه رفار امام در امر به معروف عملى سبب شد که «حر» را که نامزد امارت بود
اجِدُونَ الآْمِروُنَ باِلْمَعْروُفِ اكِعُونَ السائحُِونَ الر ائبُِونَ الْعَابدُِونَ الْحَامِدُونَ السوادار به توبه کرد و در زمره «ال

وَالناهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ» (توبه/112) قرار گرفت {و در بروز حال توبه و توجه ام به خدا و اولیاى او و قطع علاقه
دنوى عاقبت بخر شد و سرمشق دیگران گردید وى پس از توبه با اجازه امام در مقابل مردم ایساد و گفت: شما

همان کسانى هستید که وسیله نامه به وى وعده یارى دادید، یمان شکنى آنان را زشت و ننگن شمرد و پس از
اتمام حجت ها جنگید ا به شهادت رسید و ان چنن مورد تفقد حضرت اباعبدالله (علیه السلام) واقع شد}

«ونعم الحر حر بنى ریاح» «ان حر ریاحى چه حر خوى است.» (36) قدردانى و ارج نهادن به عمل شایسه
مؤمنى که براى حاکمیت فرمان اساسى «امر به معروف و نى از منکر» ا پاى جان ى ایستد خودش امر به

معروف است و موجب ى گردد که دیگران نز به انجام امور شایسه راغب گردند. از جمله کسانى که حسن
(علیه السلام) خود را به بالن آنان رسانید ابوالفضل العباس بود وى یادگار شجاعت امرالمؤمنن (علیه السلام)
است و مورد علاقه شدید اى عبدالله (علیه السلام) که عبارتهاى عباس جانم، بنفسى انت (اى جان من به قربان

تو) نشانگر درجه محبت اوست. عباس (علیه السلام) در آن هنگام که سرگرم یکار است؛ برادر به حال انتظار
ایساده است که ناگهان فریاد مردانه ابالفضل را شنید. خود را به بالن او رسانید از دیدن یکر قطعه قطعه شده

عباس و کشار ى رحمانه زیدیان به قدرى منقلب گردید که «چهره حسن (علیه السلام) شکسه شد (بان
الانکسار فى وجه الحسن) از میان کسانى که حسن خود را به بالینشان رسانید هچ کدام وضعى دلخراش تر و

جانسوزتر از ابالفضل العباس (علیه السلام) نداشت.» (37) هنگاى که فرزندان و اصحاب امام وظیفه خود را
انجام دادند و دعوت حق را پاسخ گفند و به درجه والاى شهادت رسیدند. امام در حالى که ارواح پاک آنان را مورد
خطاب قرار داد روزى معنوى سپاه اسلام را به آنان نوید داد و نفرت و انزجار دایى جهانیان را یادآور گردید: «اى

ارواح پاک برخزید، ستمگران و ناکسان را بنگرید که چگونه در عن غلبه ملاشى و مغلوب گشه اند و براى
همیشه شکست خورده اند و براى ابد منفور گشه اند.» (38) ظاهرا از اصحاب و فرزندان امام بجز حضرت



سجاد(علیه السلام) که در بیمارى به سر ى برد، کسى باقى نماند لذا خود حسن (علیه السلام) آماده رفتن به
قربانگاه شد «حضرت اباعبدالله (علیه السلام) در دقیقه هاى آخر زندگانى خود آنان را از چنن پایانى بیم داد: «به

خدا اگر مرا کشتید به جان یکدیگر ى افتید و خون یکدیگر را ى رزید اما خدا به ان کیفر بر شما بسنده
نخواهد کرد، عذاى سخت براى شما آماده خواهد ساخت.» (39) امام به خاطر پاسدارى از حریم مقدس اسلام و

ارزشهاى گرانبهاى آن در هچ شرایطى جزع و ى اى نکرد و تسلیم قدرت طلبان و زورگویان جائر نشد و کشه
شدن و اسارت خاندان را به جان خرید و به عهد خود وفا کرد و شهادت را عاشقانه پذرا شد و به سوى محبوب
شافت. حسن (علیه السلام) با شهادت خود از یک سو راه مبارزه با بیدادگرى، فساد و ناجوانمردى ... را نشان
داد و از سوى دیگر با خصلت هاى عالیه انسانى راه وصول به کمال و قرب به حق را آموخت و رچم حقانیت و

عظمت تشع را به خواهرش زینب کبرى (علها السلام) سرد.

 

 

بانوى کربلا زینب کبرى (علها السلام)

زینب (علها السلام) کاروان سالار است. وى نمونه اعلا و الگوى تمام عیارى از چگونگى حرکت انسان به سوى
کمال است و پس از برادر مسؤولیت ادامه نهضت رخروش حسن را برعهده دارد، رسارى از حجت خدا، امام

زن العابدن (علیه السلام) نز با اوست. هنگاى که اهل بیت را در بدترن و نامناسب ترن شرایط به کوفه ى
آورند در مدخل کوفه زینب (علها السلام) دختر با فضیلت على و فاطمه ى درخشد. وى در حالى که شجاعت و
عفت و پاکى زنانگى درهم آمیخه بود ضمن القاى خطابه اى براى اهل کوفه لخکاى و غم و اندوه دایى را ى

طلبد (نفرن ى کند) و آنان را متوجه ان واقعیت ى کند که چگونه تحت اثر نفس رفریب قرار گرفند و
بازیچه امیال جنایکارى شدند و ننگ کشتن فرزند یغمبر را بر دوش کشیدند و براى همیشه به عذاب الى گرفار

شدند. زینب (علها السلام) خطابه خود را بدن گونه آغاز ى کند:
«هرگز اشکهاى شما نایستد و شونان آرام نگرد... ننگ کشتن نواده خاتم یغمبران و سالار فرسادگان را چگونه

ى توانید بشوید؟» (40)
آرى اسراى دودمان رسول اکرم (صلى الله علیه وآله) با تبلیغات سوء عمال زید به عنوان خارجى به کوفه وارد

شدند اما «آنها هرگز به صورت یک جمعیت شکست خورده درنیامدند و دنبال همان هدف حسینى بودند.» (41)
زینب (علها السلام) بانوى خردمند بنى هاشم با کیه به نروى معنوى و عظمت روحى اش ترسى به خود راه نداد

و با کمال شجاعت کوفیان عهدشکن و ابن زیاد پلید ى رحم سرکش و زید مقتدر مستبد تبه کار را رسوا کرد.

 

 



رسالت امام سجاد (علیه السلام)

امام زن العابدن (علیه السلام) در نابسامانترن دوره امامت ائمه اطهارعلهم السلام ى زیست. پس از واقعه
عاشورا و آغاز خلافتش همراه اسرا به اسرى برده شد. در مدخل کوفه زینب (علها السلام) خطبه اى اراد فرمود
که به بیدارى و آگاهى اهل کوفه و کارگزاران زید انجامید و موجب اثر، سرافکندگى و پشیمانى آنان گردید و زمینه

درخشش امام چهارم (علیه السلام) را در مسجد شام فراهم ساخت وى در حضور زیدبن معاویه با سخنرانى
خود درباره تصحح فرهنگ سیاسى جامعه و تبن اسلام و رهبر اسلاى و یشواى قرآنى موضع خود را تشرح

کرد. امام در مدت سى وچهار سال امامت خود مسائل مخلف مربوط به جامعه را در قالب صحیفه سجادیه نشر
داد و خاطرات عاشورا را زنده کرد. امام از موضع حق حراست نمود و در مراقبت بر جریانهاى داخلى جامعه

اسلاى همت گماشت و به رورش فرزندى که پس از وى به امر خدا امام خواهد بود توجه داشت و «از تربیت
فرزند دیگر خویش زیدبن على بن الحسن (علیه السلام) که به عنوان رچمدار انقلاب خونن دیگر زرنظر امام

خود باید بپاخزند ا تبلور عاشورا کاستن نگرد غافل نبود.» (42) حاده عاشورا و نهضت امام حسن بسان
خورشیدى سرچشمه فیض بخشى در عرصه ها و سطوح مخلف براى آزادگان بوژه شیعیان گردید خون «مطهر

حسن (علیه السلام) و یارانش بر زمن ریخت، اما از آن خون درخت آزادى و آزادگى روید... و ان نهضت
سرچشمه صدها نهضت دیگر شد که در ارخ اسلام پدید آمد مانند نهضت توابن، مخار قفى، زیدبن حسن،
شهداى فخ... و ا هم اکنون نز هر نهضتى که علیه ستم و تباهى و روشهاى بیدارگرانه در دنیاى اسلام و شیعه

پاى گرد.» (43) و نهضتى که از سال 42 به لطف و عنایات حق و زعامت حضرت آیت العظى امام خمینى
قدس سره ى رزى شد و در سال 1357 به انقلاب شکوهمند اسلاى وند خورد و هم اکنون حلاوت ثمرات آن

را به جان ى چشیم نز از برکات نهضت عاشوراى حسینى است. بر ما است که از سیدالشهدا(علیه السلام) و
اصحاب باوفایش الگو گریم و در حفظ و حراست ارزشهاى معنوى و منشهاى آسمانى و حقاق بسیارى که در

عاشورا درخشیدند بکوشیم و ان راه را به پایان برسانیم.

ى نوشت ها :
1- عبدالکریم عثمان، روانشناسى از دیدگاه غزالى، ترجمه و نگارش محمدباقر حجتى، تهران، نشر فرهنگ اسلاى،

1361، ص .330
2- محمدرضا حکیى، دانش مسلمن، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلاى، ى ا، ص .332

3- محمدرضا حکیى، شرف الدن، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلاى، 1360، ص .163
4- همان، ص .163

5- سید جعفر شهیدى، پس از پنجاه سال، ژوهشى ازه رامون قیام حسن (علیه السلام)، تهران، امرکبر،
1358، ص .149

6- همان، ص .136
7- همان، ص 140-.141

8- همان، ص .146
9- همان، ص .146



10- ابوالحسن على بن حسن مسعودى، مروج الذهب و معادن الجواهر، ج 2، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران،
بنگاه ترجمه و نشر کاب، ص 47، .64

11- مرتضى مطهرى، حماسه حسینى، ج 1، تهران، انتشارات صدرا، ى ا، ص .178
12- على شریعتى، شهادت، تهران، انتشارات حسینیه ارشاد، 1350، ص 40، 41، 42، .60

13- سیدجعفر شهیدى، پس از پنجاه سال، صص 149، .150
14- حماسه حسینى، ج 1، ص .238

15- همان، ص .238
16- عباس محمود عقاد، ابوالشهدا الامام حسن (علیه السلام)، ترجمه کاظم معزى، تهران، نشر کابفروشى

علمیه اسلامیة، ى ا، ص .138
17- حماسه حسینى، ج 2، صص 122،123، .134

18- همان، صص 134 و .135
19- حماسه حسینى، ج 1، صص 238 و.239

20- پس از پنجاه سال، ص .172
21- علامه محمدحسن طباطبائى، شیعه در اسلام، قم، مطبوعاتى دارالتبلغ،1346، ص .135

22- محمدرضا حکیى، بعثت، غدر، عاشورا، مهدى، تهران، نشر فرهنگ اسلاى، ى ا، ص .151
23- حماسه حسینى، ج 2، ص .247

24- پس از پنجاه سال...،صص 172 و.173
25- همان، ص .173
26- همان، ص .181

27- رجبعلى مظلوى، رهبر آزادگان، تهران، واحد تحقیقات اسلاى بنیاد بعثت، 1362، ص .41
28- حماسه حسینى، ج 3، ص .159

29- ابوالشهدا الامام حسن (علیه السلام)، ص .138
30- بعثت، غدر، عاشورا، مهدى، ص  155ا .161

31- همان، ص .151
32- رجبعلى مظلوى، رهبر آزادگان، ص .42

33- حماسه حسینى، ج 2، ص 262
34- همان، ص  261ا ص .267

35- همان، ص .268
36- همان، ص  112ا.116

37- همان، ص .118
38- محمدباقر محقق، قرآن و امام حسن، تهران، انتشارات بعثت، 64، ص .94

39- پس از پنجاه سال،...، ص .182
40- حماسه حسینى، ج 2، ص .292

41- بنت الشاطى، بانوى کربلا، ترجمه سیدرضا صدر، تهران، نشر چاپ جدید، ص 61، ص .167



42- ابوالشهدا الامام حسن، ص .222
43- بعثت، غدر ،عاشورا، مهدى، ص 162.

 

 


